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  الملل ماهيت انسان و روابط بين
   امام خميني از ديدگاه

 علي نقي فياضي  
  

  مقدمه
الملـل از ديربـاز يكـي از مـسائل مهـم و در كـانون توجـه                    مسأله جنگ و صلح در روابط بين      

تـرين متفكـران      بدون ترديد، امام خميني يكي از برجسته      . انديشمندان و فيلسوفان سياسي بوده است     
الملل، با محور قرار دادن بحث        بينانه از ساختار نظام بين       است كه بر حسب درك واقع      دوران معاصر 

الملل را تـابع رعايـت        واگرايي و جنگ يا همگرايي و صلح در روابط بين         » رابطه اخلاق و سياست   «
  .داند ارزشهاي اخلاقي و عدم رعايت آنها از سوي بازيگران اين عرصه مي

الملــل از لحــاظ ســابقه تــاريخي ريــشه در مباحــث   بــط بــينهرچنــد نظريــات مربــوط بــه روا
انديشمندان يونان باستان، چين وهند دارد، اما اغلب آنها فاقد روشـهاي علمـي بـوده و بـه صـورت                     

المللي در چارچوب نظريه هاي علمي به قرن          بررسي مسائل بين  . اند  توصيفي به اين موضوع پرداخته    
برخي از ايـن نظريـات بـه همـراه     . شود هاني دوم مربوط ميبيستم و به ويژه سالهاي پس از جنگ ج       

  .گيرد رهيافت اسلامي در پژوهش حاضر مورد بحث قرار مي
ديـدگاه امـام خمينـي      «نقطه تمركز مباحث پيش رو، بررسـي رهيافـت اسـلامي بـا محوريـت                

ه راهكـار  بنابراين، پرسش اصلي اين است كه امام چ ـ       . است» الملل  درباره ماهيت انسان و روابط بين     
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  و تمهيداتي براي صلح وامنيت جهاني فراهم نموده است؟
انديشمند مثل امام خميني از طريـق مقايـسه آن       هاي يك متفكر و     از آنجا كه فهم بهتر انديشه     

نظـران غربـي و       پذير خواهد بود، در آغاز ديدگاههاي برخـي از صـاحب            هاي رقيب امكان    با انديشه 
را » الملـل   ماهيت انسان و چيستي روابط بين     «در مورد   » آليسم  ايده« و   »رئاليسم«طرفداران رهيافتهاي   

توضيح داده، سپس ضمن نقـد و ارزيـابي آنهـا، نگـرش وي را در ايـن زمينـه، مـورد بررسـي قـرار                          
الملـل را روشـن        خـويش از روابـط بـين       هـا، مقـصود     البته پيش از بررسي اين رهيافـت      . خواهيم داد 

  .خواهيم ساخت
  

  الملل ـ روابط بين1
 در معناي جديـد خـود،        شدن آن  الملل از مفاهيم پويايي است كه از آغاز مصطلح          روابط بين 

به اعتبار عناصر و نوع رابطه، دستخوش تغييرات زيادي شـده اسـت، بـه طـوري كـه مفهـوم آن در                        
احمـد نقيـب زاده،   (شـده اسـت، تفـاوت دارد      سالهاي اخير با آنچه در قـرن گذشـته از آن مـستفاد مـي              

  .)8الملل، ص هاي كلان روابط بين ريهنظ
  :آيد هم خواني بيشتري با هدف اين پژوهش دارد با اين وجود، تعريفي كه در ذيل مي

ادهـاي  ي اقدامات و كنشهاي متقابل واحـدهاي حكـومتي و نيـز نه              الملل، مجموعه   روابط بين 
علي قـوام، اصـول سياسـت       عبـدال (گيـرد   دولتي و هم چنين روندهاي سياسي ميـان ملتهـا را در بـر مـي               غير

  .)13الملل، ص خارجي و سياست بين
 افزون بر كارگزاران دولتي، به نقش سازمانها و نهادهاي غير حكـومتي در  هرچند اين تعريف  

 امـا بـازيگر اصـلي ايـن عرصـه همچنـان دولتهـا و نهادهـاي                  الملل نيز اشاره دارد،     فرآيند روابط بين  
  .باشند رسمي حكومتي مي

 فوق، سطح تحليل و نقطه عزيمت بحث از نوع خرد خواهد بود؛ زيرا در اين                 تعريف براساس
الملل   الملل متمركز شده است و با توجه به اين كه نظام بين             پژوهش روي رفتار بازيگران روابط بين     

  ها، در قالب بازيگران دولتـي و غيـر دولتـي، قـرار              تحت تأثير مهمترين كارگزار خويش يعني انسان      
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 ا از ميان عوامل تأثيرگذار در ايجاد بحران و جنگ ميان بازيگران صحنه روابط        رئاليسته
  دانند  گرايش آنان به افزايش قدرت را عمل اصلي تعارضات و واگرايي مي،الملل بين

  
  
                      اي كـه      از ديدگاه اسلام، سرشـت انـسان داراي دو بعـد خيـر و شـر اسـت، بـه گونـه

  قوه در او وجود داردهاي صلح خواهي يا جنگ طلبي بال زمينه
  
  

گيريهاي آنها منطبق با معيارهاي اخلاقـي و ارزشـهاي            دارد و نيز با عنايت به اينكه اقدامات و جهت         
آميـز يـا خـصمانه و         انساني باشد يـا نـه، روابـط ميـان ايـن بـازيگران، روابطـي دوسـتانه و مـسالمت                    

  .شود آميز توصيف مي تعارض
  

  الملل ـ رهيافت رئاليستي به روابط بين2
الملـل كـه برگرفتـه از مبـاني فكـري و فلـسفي ماكيـاولي و                   گرايي به روابط بين      واقع رويكرد

دانـد   الملل را عرصه مبارزه براي كسب و حفظ قدرت مـي            هابس در تاريخ معاصر است، روابط بين      
 توان اصـول اخلاقـي را بـه طـور كامـل      و از آنجا كه اين جهان، دنياي تضاد منافع است، هرگز نمي           

  .)200، ص22الملل، مجله علوم سياسي، ش محمد ستوده، ماهيت انسان و روابط بين(محقق ساخت
الملـل را     اي نسبت به طبيعت جوامـع انـساني دارنـد، روابـط بـين               رئاليستها كه برداشت بدبينانه   

صرفاً صحنه تضاد منافع و تعارض خواستها و مبارزه دائمي واحدهاي سياسـي بـراي كـسب قـدرت           
 تحـت  الملـل،  از آنجا كه نوع نگاه آنان به روابط بـين . دانند  حفظ آن به هر طريق ممكن مي    بيشتر و 

 تأثير مباني فكري وانسان شناختي افرادي مانند ماكياولي و هابس قرار دارد، نخست نگرش ايـن دو                
 كنيم ودر ادامه توضـيح بيـشتري پيرامـون چيـستي            متفكر را درباره سرشت انسان به اجمال مرور مي        

  .الملل از منظر طرفداران رهيافت رئاليستي ارائه خواهيم داد روابط بين
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  ـ ماكياولي و ماهيت انسان1ـ2
 و بدليل خوي حيـواني زيـادي كـه در آنهـا وجـود               از نظر ماكياولي انسانها بد سرشت هستند      

دارد، گرايش به سمت منافع شخصي، ثروت اندوزي، جاه طلبي، قـدرت محـوري، عهـد شـكني و             
در اثر اين تمايلات جنگ و ستيز       . اي ناشايست ديگر يك گرايش كاملاً ذاتي و دروني است         كاره

ميان انسانها اجتناب ناپذير است و بدين سبب وجود يك فرمانرواي قدرتمنـد در جامعـه بـه منظـور           
نامبرده برداشت خود دربارة سرشت آدمي . برقراري نظم و جلوگيري از هرج و مرج ضرورت دارد

خواهـد    كـسي كـه مـي     «: دهـد    وجود فرمانروا و قانون متناسب با آن را چنين توضيح مي           و ضرورت 
آن بدهد، بايد كار خود را با اين فرض آغاز كند           براي شهري قوانيني وضع كند و نظامي سياسي به          

كننـد و     كه همه آدميان بدند و هر وقت كه فرصتي به دست آورند از تمايلات بد خود پيـروي مـي                   
ين امر ناشـي از     انهند و اگر بدي كسي زماني نهفته بماند           ر خود را به معرض نمايش مي      طبيعت شري 

تـوان شـناخت كـه شـرارت او بـه منـصه ظهـور         علتي ناشناخته است و اين علت را تنها هنگامي مـي    
ــي  ــر    رســيده باشــد، آنگــاه زمــان كــه م ــرده ب ــادر همــه حقــايق اســت، از علــت پنهــان پ گوينــد م

  .)46كياولي، گفتارها، ترجمه محمد حسن لطفي، ص نيكولو ما(»افكند مي
هـا و منـافع       هـا تنهـا از روي ناچـاري و ضـرورت بـه خواسـته                مطابق برداشت ماكياولي، انسان   

گذارند و در صورتي كه فرصتي به دست آورند، به دليل گرايشات سيري ناپذير   ديگران احترام مي  
از اين رو، ايشان در انـدرزي بـه شـهريار،           . ندآور  نظمي و كارهاي بد روي مي       حيواني، به سمت بي   

كند كه براي برقراري نظم اجتماعي و حفـظ قلمـرو سـلطنتش، جـز در انديـشه جنـگ و                       تأكيد مي 
بر شهريار است كه هيچ هدفي در پيش   «: افزايش قدرت نظامي بودن، هيچ هدفي را در سر نپروراند         

فرمانروايان را كدام هنر بالاتر از .  و نظم آناي در سر نداشته باشد مگر جنگ وسامان و هيچ انديشه  
دارد كـه چـه        و در نيكويي آن همين بس كه نه تنها شاهزادگان را بر تخت پادشاهي نگـه مـي                  اين؟

ماكيـاولي، شـهريار، ترجمـه داريـوش        (»كـشد   بسيار از ميان عامه نيز كساني را بر كرسي فرمانروايي بر مي           
  .)113آشوري، ص

 برشمرده و نيز بـدليل      كند وبراي نيل شهريار به اهداف       ته شد بسنده نمي   ماكياولي به آنچه گف   
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آنكه انسانها در معامله با ديگران به صداقت و درستي تـوجهي ندارنـد، او را از تعهـدات اخلاقـي و          
ار و نيـالودگي بـه نيرنـگ نيـز معـاف            ترعايت صفاتي مانند وفاداري، حفظ حرمت قول، درستي رف        

اگـر مردمـان همگـي      . بايد پايبند پيمان خويش باشد      فرمانرواي زيرك نمي  «: گويد  وي مي . دارد  مي
بـود؛ امـا از آنجاكـه مردمـان بـدخيم و سـست پيماننـد،               اي شايـسته نمـي      بودند، اين انديشه    نيك مي 

  .)130همان، ص(»شهريار نيز ناگزير از پايبندي به پيمان خود با ايشان نيست
جودات اهريمني و ذاتاً نادرست هستند كه در روابـط خـود    مواز نظر ماكياولي، آدميان اساساً 

 كنند، از اين رو شهريار نيز ملزم بـه حفـظ حرمـت              با همنوعان لزوماً صداقت و تعهد را رعايت نمي        
  .قول و پرهيز از نيالودگي به حيله و نيرنگ در قبال آنها نخواهد بود

  
  ـ هابس و ماهيت انسان2ـ2

 خودخواه   باطناً ولي، نگاه بدبينانه به انسان دارد و او را موجودي         توماس هابس نيز، مانند ماكيا    
 از نظر هابس، گرايش انسان به صيانت نفس، منافع شخصي و اجتناب از ضـررها و                 .داند   مي و شرير 
هاي شخصي يك گرايش كاملاً باطني است كه براي حفظ آن با همنوعانش دائمـاً در حـال                  آسيب

ناپذير  نشيند، سيري بدين سبب ميل به قدرت كه تنها با مرگ او فرومي و برد جنگ و ستيز به سر مي
كنـد كـه      اي ترسيم مي    موجودات انساني را به گونه    ) قبل از مدنيت  (هابس وضع طبيعي    . خواهد بود 

تومـاس  (معرفـي شـده اسـت     » انسان گـرگ انـسان    «بوده و  گريز ناپذير   » جنگ همه عليه همه   «در آن   
  .)158ن بشيريه، ص هابس، لوياتان، ترجمه حسي

 از جمله   مطابق نظر هابس، عواملي مانند رقابت مالي و اقتصادي، ترس، بلند پروازي و افتخار             
علت اولي آدميان را بـراي      «: آيند بنابراين   هاي اصلي ستيز آدميان در وضع طبيعي به شمار مي           انگيزه

هرت، بـه تعـدي وا      كسب سود، علت دوم براي كسب امنيت و علت سوم براي كـسب اعتبـار و ش ـ                
  .)همان(»دارد مي

اي كه نسبت به سرشت انسان دارنـد و           به طور خلاصه هابس و ماكياولي براساس نگاه بدبينانه        
انـد كـه     همواره بر اين نكته اهتمام داشتهپندارند،  مي او را ذاتاً موجودي شرير، پرخاشگر و اهريمني       
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ايـن نـوع    . اي كسب قدرت بيشتر اسـتوار اسـت       اساس روابط ميان افراد بر جنگ و ستيز و مبارزه بر          
الملـل در قـرن    ي مهم مطالعات روابـط بـين   ا بر اصحاب مكتب رئاليستي كه يكي از رهيافته        نگرش،

اي بر جاي گذاشت؛ به طوري كه مورگنتا ـ بنيانگذار اين رهيافت ـ در    بيستم است، تأثيرات فزاينده
 آنها را كـشمكش     الملل، انگيزة اساسي    وابط بين مطالعات خويش پيرامون رفتار كارگزاران اصلي ر      

  .داند الملل مي بر سر قدرت و واگرايي در روابط بين
  

  الملل ـ واگرايي در روابط بين3ـ2
رئاليستها از ميان عوامل تأثيرگذار در ايجـاد بحـران و جنـگ ميـان بـازيگران صـحنه روابـط                     

  .دانند عارضات و واگرايي ميالملل، گرايش آنان به افزايش قدرت را عامل اصلي ت بين
هـاي ملـت      اي بـراي دسـتيابي بـه خواسـته          الملل را وسيله    هانس مورگنتا، قدرت در روابط بين     

او معتقـد   . شـود   الملل در كشمكش بر سر قـدرت خلاصـه مـي             و معتقد است كه روابط بين      داند  مي
حفـظ وضـع    كننـد كـه هـدف آن           كشورها از سياستهايي پيروي مـي      است كه در كشاكش قدرت،    

محمـد حـسين اسـكندري و اسـماعيل دارابكلايـي،           (طلبي امپرياليستي يا كسب اعتبـار باشـد          توسعه موجود،
اش در جهت حفظ وضـع        براين اساس دولتي كه سياست خارجي     . )183پژوهشي در موضوع قدرت، ص    

دولتـي كـه سياسـت    . كنـد   قدرت است، از سياست حفظ وضع موجود پيـروي مـي          ) نه تغيير توزيع  (
هــاي   موجــود نبــوده، سياســتارجي آن در مــسير تحــصيل قــدرت بيــشتر اســت، طالــب وضــع خــ

اش بر نمايش قدرت استوار است،  كند و بالاخره دولتي كه سياست خارجي        امپرياليستي را دنبال مي   
سـيد عبـدالعلي قـوام، اصـول        (معمولاً به منظور حفظ يا افزايش آن، درصدد تعقيب سياست اعتبار است           

  .)59الملل، ص ي و سياست بينسياست خارج
 و خواستها ميان افراد از يك سو، و    رئاليستها كه اساس بررسي خود را بر وجود تعارض منافع         

مراجع انساني از سوي ديگر قرار داده، به جاي برقراري روابط نزديك و همكاريهاي دوستانه ميـان                 
 براساس چنين . ورزند  گون تأكيد مي  ملتها، بر واحدهاي سياسي و حاكميتهاي جداگانه با منافع ناهم         

   و ماكياولي قرار دارد، هيچگونه محـدوديت  تأثير نظريات فيلسوفاني چون هابس   برداشتي كه تحت  



  هشت شصت وره شما/ 129  
  
  
  

  
  
       هـاي    الملل افرادي باشند كه صرفاً به جنبـه          امام متعقد است اگر كارگزاران روابط بين

الملـل    ر روابـط بـين    حيواني و تعلقات دنيـايي اهتمـام داشـته باشـند منازعـه و جنـگ د                
  ناپذير خواهد بود اجتناب
  
  

اين برخورد نـسبت بـه   . توان قائل شد نمي» تأمين منافع و تحقق اهداف ملي«اخلاقي و حقوقي براي  
هـاي از پـيش سـاخته         الملل، روابط ميان واحدهاي سياسي را براساس يك سلـسله نظريـه             روابط بين 

نماي دولتها را براي جهت گيريهاي سياسي خـارجي،         دهد و راه    شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي      
بدين ترتيب، طرفداران مكتـب رئاليـسم جنـگ و تعـارض        . )245همان، ص   (پندارد  قدرت و منافع مي   

روابـط  «انـد كـه       ميان دولتها را يك امر كاملاً طبيعي پنداشته و همواره بر اين نكتـه تأكيـد ورزيـده                 
 كسب قـدرت كـه ريـشه در طبيعـت انـسان دارد، نـشأت                ا براي   انته  امان و بي    الملل از مبارزه بي     بين
المللي به عنوان يك پديده عارضـي و مقطعـي تلقـي     سان، صلح و ثبات در نظام بين        بدين. »گيرد  مي
اگر . تمهيداتي چون موازنه قدرت و بازدارندگي بهره جست       «بايد از     شود كه براي حفظ آن مي       مي

يدن قدرت خويش باشند ثبات و در نتيجـه موازنـه  قـدرت بـه                همه دولتها در صدد به حداكثر رسان      
بنابراين، سير منطقي قضايا در رهيافت رئاليـسم بـه ايـن صـورت     . )360همان، ص (»وجود خواهد آمد 

كـشاند و ايـن قـدرت طلبـي در دولتهـا انعكـاس        است كه ذات شرير انسان او را به قدرت طلبي مي         
  .)357همان، ص (گيرد ، صحنه زورآزمايي دولتها قرار ميالمللي يابد و به تبع آن صحنه بين مي

  
  ـ نقد و ارزيابي رهيافت رئاليسم4ـ 2

شـود كـه قـدرت        اسـتفاده مـي   ) رئاليـسم (گرايـي   از سخنان بسياري از طرفداران مكتـب واقـع        
 كه اين سخن    ي ملتها و دولتها خواهد بود     اي اصلي و هدف نهايي برا       طلبي، انگيزه   محوري و قدرت  
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 مسلمان مورد قبـول نيـست؛ زيـرا هرچـه قـدرت             انديشمندانم و انديشه زمامداران واقعي و       اسلادر  
تواند به عنوان هدف اصلي و نهايي تلقـي شـود و  ارزش آن،                 اهميت و آثار مهمي داشته باشد، نمي      

 اي اسـت كـه بايـد از آن در    بنابراين، از نظر اديان و بويژه اسلام، قـدرت وسـيله      . ابزاري خواهد بود  
راستاي تأمين اهداف مشروع، حاكميت خدا و دين خدا و مبارزه با استكبار و ظلم و سـتم وتجـاوز                    

قدرت در نظر اولياي خدا، اگر در مسير اهـداف نـامبرده و امثـال آن قـرار نگيـرد،                    . گيري شود   بهره
 قـدرت،   محمدحسين اسكندري و اسماعيل دارابلكايي، پژوهشي در موضـوع        (هيچ ارزشي ذاتي نخواهد داشت    

  .)189ص
  :توان براي اين رهيافت برشمرد، به شرح زيراند افزون بر آن، نقدهاي ديگري كه مي

انگاري و كلي گويي اين مكتب است كه همه ابعاد         به ساده  ـ يكي ديگر از انتقادات، مربوط     1
زندگي سياسي را در قالب قدرت خلاصه كرده وسـاير علـل و عوامـل مـؤثر در سياسـت را از قلـم            

  )71الملل، ص هاي كلان روابط بين احمد نقيب زاده، نظريه( .اندازد مي
الملل براساس نمودها صورت گرفته و توجهي به بودها و حقـايق هـستي                 تحليل روابط بين   ـ2

 .نشده است

ثبـاتي اسـت؛ زيـرا در قـاموس           الملل عين بي    ـ ثبات و آرامش ناشي از توازن قوا در نظام بين          3
  .ايي براي عدالت و برابري وجود نداردگرايي ج رهيافت واقع

 صرفاً يك جنبه از ماهيت سرشت انساني مورد توجه قرار گرفته و از جنبه               ـ در اين رهيافت،   4
  .)محمد ستوده، ماهيت انسان و روابط(انساني آن و  تمايل به همكاري و تعاون غفلت شده است

... زي واندو  پرخاشگري، ثروت طلبي، منافع شخصي،      به طور خلاصه، گرايش انسان به قدرت      
رايـشات بـه    دهد؛ امـا پنداشـتن ايـن گ         هرچند قابل انكار نيست و بخشي از وجود وي را تشكيل مي           

انسان ناشي از برداشت يكسويه، تك بعدي و غير منطبق با حقيقت وجود              يعنوان تمام ابعاد وجود   
رد كـه مظهـر همگرايـي،       رغم داشتن ايـن صـفات، گرايـشات ديگـري نيـز دا              انسان علي . بشر است 

دوسـتي و بـسياري از فـضايل اخلاقـي و معنـوي تلقـي                 طلبي، تعـاون، ايثـار، نـوع        همكاري، حقيقت 
  .شوند مي
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  الملل آليستي به روابط بين ـ رهيافت ايده3
آليـستي، يكـي ديگـر از رهيافتهـاي مطالعـه در فراينـد تجزيـه و تحليـل روابـط                رويكرد ايـده  

هـاي همكـاري و اشـتراك مـساعي ميـان واحـدهاي سياسـي          گاه، زمينـه  در اين ديد  . الملل است   بين
 اساس، ميان افراد و نيز جوامع انساني پيوندهاي مشترك اجتماعي و فـوق ملـي     براين. متفاوت است 

سيد عبدالعلي قوام، اصـول سياسـت خـارجي و          (وجود دارد و در اين روند مسأله برد و باخت مطرح نيست           
  .)245الملل، ص  سياست بين

الملـل، ريـشه در نظريـات          بـازيگران صـحنه روابـط بـين        اين نـوع نگـرش نـسبت بـه طبيعـت          
اي كساني مانند روسو و گروسيوس دارد كه بـه پـاك بـودن سرشـت انـسان و گـرايش                       بينانه  خوش

 هرگونـه توضـيحي دربـاره رهيافـت         بنابراين، قبل از ارائه   .  معتقد بودند  ذاتي وي به نيكي و فضايل،     
  .كنيم برداشت افراد نامبرده در مورد طبيعت انسان را به اجمال مرور ميآليستي،  ايده
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  ـ روسو و ماهيت انسان1ـ3
 جملـه   .دانـد   ژان چاك روسو به انسان نگـاه مثبـت دارد واو را موجـودي نيـك سرشـت مـي                   

 ژاك ژاك روسو، قـرارداد (»برد انسان آزاد آفريده شده است، اما همه جا در بردگي به سر مي   «معروف  
 آزادي طبيعي انسان و همچنين وضع طبيعي         به روشني مفهوم   )56اجتماعي، ترچمه مرتضي كلانتريان، ص    

در حقيقـت، ايـن جملـه پاسـخي اسـت بـه آن دسـته از                 . دهـد   آنان را از نظر اين متفكر توضيح مـي        
انـسان  «،  سان از منظر روسـو      بدين. )همان(»اند  تمام انسانها رعيت آفريده شده    «دانشمندان كه معتقدند    

شـود؛ پـس از    فقط وقتي وارد جامعه انسانها شد، آن وقت فكر حمله به ديگري در سـرش وارد مـي          
بنابراين، انسان طبيعي، اشتياقي به جنگيـدن بـا همنوعـان           . شود  اينكه شهروند شد به سرباز تبديل مي      

وابـط بـا    بدين ترتيب، انسان به لحاظ طبيعـت خـود صـلح جوسـت ودر ر              . )85همان، ص (»خود ندارد 
كنـد؛ امـا پرخاشـگري،        همنوعانش ملاحظـات اخلاقـي، ارزشـي و انـسان دوسـتانه  را رعايـت مـي                 

ددمنشي، منازعه و اعمال خلاف او امر عارضي و ناشي از شرايط بد و ترتيبات نامناسـب اجتمـاعي                   
  .است

  
  ـ گروسيوس و ماهيت انسان2ـ3

سته و معتقد است كه ويژگي اصـلي         لوح ضمير انسان را سفيد دان      گروسيوس نيز مانند روسو،   
خواهد با همنوعان روزگار بگذراند؛ گذراني كـه بـا فعاليـت خلاقانـه                جامعه دوستي است و مي    «او  

بنـابراين،  . )177، ص   )وزدهمعـصر جديـد و سـده ن ـ       (لسفه سياسي غـرب     عبدالرحمن عالم، تاريخ ف   (»همراه است 
قابل با ديگـران قـادر بـه تـأمين اهـداف و             انسان فطرتاً موجودي اجتماعي است و بدون همكاري مت        

  .نيازهاي فردي خويش نخواهد بود
هنگامي كه روسو و گروسيوس از سرشت نيك انسان و گـرايش ذاتـي او بـه فـضايل سـخن                     

گويند، منظورشان اين است كه روابط افراد با همديگر لزومـاً بـر مبنـاي صـلح دوسـتي، تعـاون،             مي
  .گيرد همكاري و همگرايي شكل مي

الملل را تحت تأثير قرار        از پژوهشگران روابط بين     اين نوع طرز تفكر، برخي     نانكه پيداست چ
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الملـل را صـرفاً بـر مبنـاي همگرايـي مطلـق و تـشريك                  داده و باعث شده است كه آنان روابط بـين         
  .مساعي واحدهاي سياسي براي نيل به اهداف مشترك، مورد بحث و بررسي قرار دهند

  الملل وابط بينـ همگرايي در ر3ـ3
آليسم مانند گروسيوس و روسـو و         گرايانه كه نشأت گرفته از روشنفكران ايده        رويكرد آرمان 

الملـل تأكيـد      بين است و بـر تعهـدات و حقـوق بـين             است، نسبت به طبيعت جوامع انساني خوش      ... 
قواعـد،  المللـي از طريـق تقويـت           در صـحنه بـين     گرايان، امكـان رفـع جنـگ         از ديد آرمان   .كند  مي

مطابق نظر آنان، مهمترين عامل جنگ وجود تسليحات و         . المللي وجوددارد   مقررات و نهادهاي بين   
الملـل جهـاني از سـوي ديگـر اسـت؛ بنـابراين        ابزارهاي جنگي از يك سو و ساختار ناقص نظام بين  

ان دولتها و   آميز اختلافات و تقويت منافع مشترك مي        المللي به منظور حل مسالمت      ايجاد سازمان بين  
الملل، مجلـه     محمد ستوده، ماهيت انسان و روابط بين      (رسد  نظارت بر خلع سلاح عمومي ضروري به نظر مي        

آليـسم بـه ايـن     به طوري كلي اصول مسلم فـرض شـده در مكتـب ايـده    . )203، ص 22علوم سياسـي، ش   
  :اند شرح

   خوب و قابليت نوع دوستي وكمك متقابل دارد؛ ـ طبع انسان ذاتا1ً
 رفتار بد انسان محصول شرارت انسان نيست، بلكه محصول سازمانها و نهادهـاي نادرسـت                ـ2

  دارند؛ است كه انسان را به اعمال خودخواهانه و مضر به حال ديگران وا مي
  المللي هستند؛ ـ جنگها معرف بدترين چهره از نظام بين3
  اي موجد آن از بين برد؛توان آن را همراه با سازمانه ـ جنگ اجتناب ناپذير نيست و مي4
المللي است كه براي از بين بردن آن تلاشي فراتـر از حـد ملـي لازم                   ـ جنگ يك مسألة بين    5
  دارد؛

احمـد  (المللي بايد حذف نهادهاي جنگ خيز را وظيفه خود تلقي كنـد    ـ و بالاخره جامعه بين    6
  .)114الملل، ص هاي كلان روابط بين زاده، نظريه نقيب
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  آليستي رزيابي رهيافت ايدهـ نقد و ا4ـ3
اين رهيافت نيز، مانند رويكرد رئاليستي كه تمام توجه خود را روي بعد حيواني افراد متمركز            

  .هاي حيواني آنان را به حاشيه رانده است ساخته بود، با برجسته نمودن بعد انساني، جنبه
  :شود ميافزون بر آن، اشكالات ديگري نيز وجود دارد كه به شرح زير تقديم 

ها توجه نمايد به بايدها و هنجارهاي ارزشي رفتار           آليستي بيش از آن به هست       ـ رهيافت ايده  1
  .پردازد مي

گرايـان آن را ناديـه        كنند، آرمان   گرايان بيش از اندازه به قدرت تكيه مي         ـ در حالي كه واقع    2
  .گيرند و معتقد به هماهنگي منافع دولتها هستند مي

فت ايده آليستي بر خلع سلاح عمومي يا كنترل تسليحات، تقويت مقـررات             ـ طرفداران رهيا  3
كنند، در حالي كه تجويز امنيت دسته جمعي جهـت برقـراري ثبـات و                 الملل تأكيد مي    و حقوق بين  

المللـي و     باشـد و سـازمان بـين        هـاي متعـددي همـراه مـي         المللي در عمل با موانع و چـالش         صلح بين 
ي تحت تأثير بـازي قـدرتهاي بـزرگ، كـاركرد واقعـي خـود را نداشـته                  الملل  هنجارهي حقوقي بين  

  .)204الملل، پيشين، ص محمد ستوده، ماهيت انسان و روابط بين(است
  

  الملل ـ رهيافت اسلامي به روابط بين4
الملل متأثر از نوع نگاه آن به ماهيت انـسان و غايـات وجـودي آن                  نگرش اسلام به روابط بين    

هاي صلح خواهي     اي كه زمينه    ت انسان داراي دو بعد خير و شر است؛ به گونه          در اسلام سرش  . است
در جهان بيني اسلامي، انـسان صـرفاً حيـوان مـادي نيـست،              . يا جنگ طلبي بالقوه در او وجود دارد       

در قاموس اسلامي آنچه اصـالت دارد ارزشـها    . باشد بلكه دربردارنده ارزشهاي الهي ـ انساني نيز مي 
وي است، از اين رو حركت تكاملي، انسان و جامعه بشري را به سـمت ثبـات، صـلح و                    سجاياي معن 
  .)همان(راند عدالت مي

الملـل،    مشخصة بارز اين رهيافت كه سرشت انسانها را به عنوان كارگزاران صحنه روابط بـين              
ه در آن داند، ارائه الگويي اسـت ك ـ  آميخته از نيروهاي متمايل به خير و نيكي و پستي و شرارت مي        
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 .دهـد   تلفيقي از دو حالت واگرايي و همگرايي اساس روابط ميان واحدهاي سياسي را تـشكيل مـي                
شـود كـه، ضـمن دور بـودن از افـراط و تفـريط                 طرح اين الگو از سوي رهيافت اسلامي سـبب مـي          

يـه  نگري ويژه مورد تجز    نگري و جامع    الملل را براساس واقع     موجود در دو رهيافت قبلي، روابط بين      
  .گيريم توضيح بيشتر در اين مورد را از منظر امام خميني پي مي. و تحليل قرار دهد

  
  ـ امام خميني و ماهيت انسان1ـ4

هاي حيواني    از منظر امام خميني گرايشها و اداركات موجود در انسان، چه آنهايي كه به جنبه              
از بدو خلقت بـه صـورت بالفعـل         شود و چه آنهايي كه به جبنة انساني وي تعلق دارد،              او مربوط مي  

ها، عوامل وتمهيـدات خاصـي، بـه تـدريج            حضور ندارند؛ بلكه به مرور زمان و با فراهم شدن زمينه          
  .گردند شكوفا مي

ايشان درباره خلقت انسان و چگونگي به فعليت رسيدن گرايشها و اداركات او چنين توضيح               
ق آن به ابـدان و هبـوط آن بـه عـالم ملـك، در                بدان كه نفوس انسانيه در بدو ظهور و تعل        «: دهد  مي

جميع علوم و معارف و ملكات حسنه و سيئه، بلكه در جميع اداركات و فعليات بالقوه اسـت و كـم                     
كم رو به فعليت گذارد به عنايت حق جل و علا و اداركات ضعيفه جزئيه اول در او پيـدا  شـود، از                        

خس، و پس از آن، ادراكـات باطنيـه نيـز بـه     قبيل احساس لمس و حواس ظاهري ديگر الاخس فالا 
 تحت تأثير واقع شود، به حسب ترتيب در او حادث گردد، ولي در ملكات باز بالقوه باشد و اگر در          

و چـون حـق تعـالي و        ... نوع ملكات خبيثه در او غالب شود و متمايل به زشتي و ناهنجـاري گـردد                 
ز مربي و مهذب به تقدير كامل در او قـرار داد             دو نوع ا   رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود،       

 و اين دو يكي مربي باطني، كـه قـوه عقـل و تميـز اسـت و ديگـر                 ...كه آن دو به منزله دو بال است       
امـام خمينـي، شـرح چهـل حـديث، ص      (»باشند مربي خارجي انبيا و راهنمايان طرق سعادت و شقاوت مي  

237(.  
ور و داراي حب    ، موجودي است خونريز و خود مح       انسان در وضع طبيعي    از نظر امام هرچند   

رت توحيدي و كمال طلبش، در صورتي كه زمينه بروز و رشد پيـدا كنـد، او                 ذات شديد، ليكن فط   
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اش چيره شود و راه كمالات را بپيمايد و از مدارج قـرب   دارد تا برخود و منطق حيواني      را بر آن مي   
 گـردد؛ امـا ايـن نزديكـي بـه سـاحت الهـي در گـرو                  الهي و خليفه خدا و آينه تمام نماي صفات او         

  .)42سيدحسن اسلامي، امام، اخلاق، سياست، ص(خروج از منيت و خودپرستي است
ايشان كه با تأكيد بر اين نكته كه تمام تمايلات و گرايشهاي انـسان در بـدو خلقـت ظهـور و                      

ارند و ذات آدمي مستعد شكوفايي هر دو سنخ از تمايلات حيـواني و  گيري خاصي ند  بروز و جهت  
انساني است، از عقل و پيامبران الهي به عنوان عوامل مؤثر در شكوفا شدن خواستهاي متعالي انـسان                  

 و خواستهاي پست انـسان تنهـا   از اين رو، عناصر شرير   . كند  اد مي و زمينه بروز و رشد فطرت الهي ي       
برداري از تعاليم اخلاقي و ديني و راهنمـايي عقـل بـه فعليـت      آميز و عدم بهره تدر اثر برخورد غفل   

  .رسند مي
در درون  » شـهويه «و  » غـضبيه «،  »واهمـه «امام خميني هم چنين ضمن اشاره به وجود سـه قـوه             

رونـد و از   انسان، معتقد است كه اين قوا سرچشمه تمام گرايشهاي نيك و پست انسان به شـمار مـي           
ايـشان، دربـاره افـراط انـسان در         . آور اسـت    نهايـت زيـان     فراط و تفريط در آنها براي او بي       رو، ا   اين

هاي بزرگ و كارهـاي   بيشتر فتنه«:دارد استفاده از قوه غضب و پيامدهاي ناگوار آن، چنين اظهار مي 
  .)137 چهل حديث، صامام خميني، شرح(»فجيع در اثر غضب و اشتعال آن واقع شده است

وري از گرايـشها لازم        رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط در بهـره            فوق، براساس سخن 
كشاند، آثار زيانبار آنهـا دامـن جامعـه را            است و تجاوز از آن، ضمن اينكه خود فرد را به تباهي مي            

بدين ترتيب امام خميني هنگام بحث از غرايز ياد شده، به همه جوانب نظر افكنـده                . گيرد  نيز فرا مي  
ي رشد و كمال مادي و معنوي افراد و استمرار زندگي فردي و اجتماعي              احد متعالي از آنها را بر     و  

  .آنان ضروري دانسته است
  
  الملل ـ امام خميني و روابط بين2ـ4

الملل   توان گفت كه از منظر ايشان اساس روابط بين          مطابق برداشت امام در سرشت انسان، مي      
  بـه اعتقـاد امـام، اگـر       . دهـد   آرامش و جنـگ و منازعـه تـشكيل مـي          را تركيبي از دو حالت ثبات و        
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»  گذاريم ـ تمـام قدرتـشان را روي هـم      اين ابر قدرتها ـ كه ما اسمش را ابر قدرت مي
  »رسند كنند، به آن هم درست نمي گذارند و صرف اميال حيواني و شيطاني مي مي

  
  
»     ر است، لكن اگر چنانچـه      خداي تبارك و تعالي قاد    . قدرت خودش يك كمال است

  »كشاند قدرت به دست اشخاص فاسد برسد، ميهن كمال را به فساد مي
  
  

 اهتمـام   هـاي حيـواني و تعلقـات دنيـايي          الملل افرادي باشند كه صرفاً به جنبـه         كارگزاران روابط بين  
ــة پرخاشــگري و ســتيزه  ــين  جــويي داشــته و داراي روحي ــد، منازعــه و جنــگ در روابــط ب الملــل  ان

 اما در صورتي كه اين كارگزاران براساس معيارهـا و ضـوابط اخلاقـي و                ناپذير خواهد بود؛    ناباجت
المللي دوستانه و عـاري از تعـارض و           ورزند تا روابطشان در سطح بين       ارزشي عمل كنند، تلاش مي    

  .ستيز باشد
يشه امام بـا    الملل را در اند     كنيم روابط بين    با عنايت به آنچه گفته شد، در اين قسمت سعي مي          

  :توجه به اين دو دسته از كارگزاران مورد بحث و بررسي قرار دهيم
  

  الملل ـ سياستمداران غيرمهذب و روابط بين1ـ2ـ4
الملل را ناشي از عدم تهذيب         در روابط بين   امام علت اصلي منازعه و كشمكش بر سر قدرت        

طلبيهـا و اميـال و غرايـز حيـواني      كارگزاران دانسته و معتقد است كه ايـن افـراد بـراي ارضـاي جـاه        
  :گويد ايشان در اين زمينه مي. زنند خويش به تشديد اختلافات و واگراييها در اين عرصه دامن مي

به هر كس دستش رسيد، با قهر و غلبه ظلم كند و هر كس با او مختصر مقاومتي كند هرچه                    «
 و به هر وسيله شده، مـضار ناملايمـات   بتواند با او بكند و با اندك ناملايمي جنگ و غوغا به پا كند            
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و همـين طـور قـوه غـضب در     ... خود را از خود دور كند ولو منجر به هر فسادي در عالم هم بشود            
انسان طوري مخلوق است كه اگر مالك الرقاب مطلق يك مملكت شـود، متوجـه مملكـت ديگـر                   

. شـود   او ايـن قـوه زيـادتر مـي        شود كه آن را به دست نياورده، بلكه هرچه بـه دسـتش بيايـد، در                   مي
هركس منكر است، مراجعه به حال خود كند و بـه حـال اهـل عـالم از قبيـل سـلاطين و متمـولين و                   

  .)19همان، ص(»كند  آن وقت خود تصديق ما را ميصاحبان قدرت و حشمت،
ه نده وارد جهان سـوم و بـه ويـژ   بامام با اشاره به اينكه قدرتهاي بزرگ معمولاً با شعارهاي فري    

شوند ولي در عمل چيزي جز فساد و تباهي به همراه ندارند، معتقد است كـه                كشورهاي اسلامي مي  
گري بر ملل مستضعف جهان دست  اي از ستيز و سلطه مستكبرين عالم و در رأس آنها آمريكا لحظه   

دارند و ملتهاي ضعيف براي آنها حكم خروسي دارند كه هم در عزا و هم در عروسـي ذبـح       بر نمي 
  .)136، ص12امام خميني، صحيفه نور، ج: ك.ر(شوند مي

 كه امروزه ملتهاي مستضعف و به ويژه جهـان اسـلام درگيـر آن اسـت بـه                   بنابراين، مشكلاتي 
شود كه به ارزشهاي اخلاقـي پايبنـد نبـوده و بـا حيلـه و تزويـر و خـشونت و                        زمامداراني مربوط مي  

 بـزرگ  سان، اقدامات تجاوزكارانـه قـدرتهاي       بدين. دروغ به دنبال دستيابي به مطامع خويش هستند       
 به مصالح ديگران، خواستها و منـافع خـويش را           جهريشه در تمايلات حيواني آنها دارد كه بدون تو        

اي اسـتفاده     در سطح فراتر از مرزهاي جغرافيايي خاص دنبـال و بـراي رسـيدن بـدانها از هـر وسـيله                    
  .كنند مي

مسير اخلاق انـساني گـام نگـذارد نـه تنهـا تمهيـداتي بـراي                از نظر امام وقتي سياستمداري در       
آورد؛ بلكه او خود سر منشأ همه مـشكلات و اسـاس گرفتاريهـاي      برقراري صلح و ثبات فراهم نمي     

وقتـي  «: گويـد    وي درايـن بـاره مـي       .ها در جهان خواهـد بـود        بشر و عامل اصلي كليه فسادها و ظلم       
آيـد، امـا نـه چـاقوكش سـر        اشد، او چاقوكش از كار درمي     سياستمداري به طريقه اخلاقي انساني نب     

اذا فـسد العـالم   «اين كه در روايت هست كه       . چاقوكش در يك منطقه وسيعي در دنيا      ) بلكه(محله؛  
، مصداق بالاترش همينها هستند كه علماي سياست هستند، فاسد هستند، عالم را به فساد               »فسد العالم 
  .»كنند  از دنيا، مردم آرامش بهتري پيدا مياگر اينها حذف بشوند... كشاندند 
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طلبـي   ورزي و جـاه  ستمداران غير مهذب است كه از طمـع سان، فساد و شرارت ويژه سيا   بدين
شوند كـه سـتيز و از ميـدان بـه در كـردن                اين گرايشهاي سيري ناپذير سبب مي     . گيرد   ريشه مي  آنها

  .ا بگسترانديكديگر، هميشه سايه شوم خود را بر روابط ميان دولته
طلبي جهـت اصـلي تـصميمات و          همچنين امام خميني درباره اين كه قدرت محوري و افزون         

كنـد و ايـن حركـت در سياسـت خـارجي آنهـا وقفـه بـردار نيـست،           اقدامات ابرقدرتها را تعيين مي 
گـذاريم، تمـام قدرتـشان را روي هـم            ايـن ابرقـدرتها كـه مـا اسـمش را ابرقـدرت مـي              «: گويـد   مي
اگر بنا بود كه به     . رسند  كنند، به آن هم درست نمي       ند و صرف اميال حيواني و شيطاني مي       گذار  مي

بينيـد كـه ايـن ابرقـدرتها جلـو        ايـن كـه مـي     . خواهند برسند كه بايد وقـوف كننـد         آن چيزي كه مي   
روند و اگـر تمـام ايـن دنيـا را هـم داشـته                 روند و هرچه داشته باشند، باز هم يك قدم جلوتر مي            مي
، بدان دليل اسـت     )62در جستجوي راه از كلام امام، دفتر چهاردهم، ص        (»ند، بازهم كافي برايشان نيست    باش
تمام مقصد اين جنايتكاران رسيدن به يك نقطه است؛ قدرت قدرت بـراي كوبيـدن هـركس                 «: كه  

در بنابراين، ابر قـدرتها راه رسـيدن بـه قـدرت و حفـظ آن را،                 . )59همان، ص   (»كه در مقابلشان است   
جويند و از قدرت بـراي تـأمين منـافع شخـصي،        ناديده گرفتن اصول اخلاقي و ارزشهاي انساني مي       

مطامع نفساني و كوبيدن كساني كه مانع از دسـتيابي آنهـا بـه ايـن اهـداف اسـتعماري شـوند، بهـره                        
شـود كـه همـواره كـشمكش دائمـي و مبـارزة               چنانكـه پيداسـت ايـن مـسأله باعـث مـي           . گيرند  مي

  .اپذير بر روابط ميان كشورهاي جهان حاكم باشدن پايان
امام خميني با تأكيد بر اين مطلب كه قدرت فساد ذاتي ندارد و آثار آن بـسته بـه ايـن كـه در                      
دست چه كساني باشد متفاوت است، درباره دسترسي اشخاص غير مهذب به قدرت و مـضرات آن   

انچه به دست اشخاص غير مهذب برسـد،        قدرت اگر چن  «: در جوامع امروز، چنين اظهار داشته است      
 خداي تبارك و تعالي قـادر اسـت لكـن اگـر چنانچـه               .قدرت خودش يك كمال است    . خطر دارد 

قـدرت در وقتـي كمـال       ... كـشاند   اد مـي   همين كمال را به فس     قدرت به دست اشخاص فاسد برسد،     
. ت عاقـل باشـد    تواند كمال خودش را بروز بدهد كه در دسـت دانـشمند باشـد، در دس ـ                 است و مي  

گفتـه اسـت كـه مـن از گـاو             مرحوم مدرس آن طوري كه شنيدم ايشان گفتند كه شيخ الرئيس مـي            
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  .)155، ص18صحيفه نور، ج(»ترسم، براي اينكه شاخ دارد و عقل ندارد مي
 از نظر امام خميني، قدرت اگر در دست سياستمداران ناصالح و اشـخاص فاقـد صـلاحيتهاي                

سير اصلي خود كه تأمين مـصالح اجتمـاعي ودفـع مفاسـد اجتمـاعي اسـت،                 اخلاقي قرار گيرد، از م    
و شود و در نتيجه زمينه رشـد فـساد              يمنحرف و در جهت تأمين منافع شخصي آنان به كار گرفته م           

  .نا امني اجتماعي را فراهم خواهد ساخت
م خمينـي  توان نتيجه گرفت كه در نگاه امـا        از مجموع آنچه تاكنون در اين قسمت گفتيم، مي        

قدرت و حكومت فساد ذاتي ندارد، بلكه اگر در مسير جلوگيري از ظلم و فساد اجتماعي، دستيابي                 
... آميز، گسترش ارزشهاي انساني و برقراري قسط و عـدالت و              به صلح عادلانه، همزيستي مسالمت    

 غيـر مهـذب     ه كـه دولتمـردان     اما از آنچ   .به كار گرفته شود، منشأ خير و صلاح و كمال خواهد بود           
برنـد و آن را يگانـه وسـيله           اش بـه كـار مـي         قدرت را در مسير نادرست و مغاير با وظيفه اصلي          نوعاً

ون از جنـگ و     ، روابطي خصمانه و مشح    دانند، روابط ميان دولتها     اعمال نفوذ و سلطه بر ديگران مي      
  .باشد منازعه هميشگي براي كسب قدرت بيشتر مي

  الملل و روابط بينـ سياستمداران مهذب 2ـ 2ـ 4
الملل تحت تأثير مهمترين كارگزار خود يعني انسان است   به متون اسلامي، روابط بين با توجه 

المللـي    و با عنايت به اينكه سياست و قدرت در اختيار كدام انسان يا انسانها باشد، صـحنه نظـام بـين                    
 سلامي دو سنخ از انـسانها     در فرهنگ ا  . تواند دستخوش ثبات و آرامش يا منازعه و جنگ گردد           مي

انـد و      به تعلقات دنيايي و بعـد حيـواني پرداختـه           اند؛ گروهي كه صرفاً      يكديگر قرار گرفته   در مقابل 
اي كه ضمن توجه به امور مادي به تهذيب نفس نيز اقدام كرده و ارزشهاي الهـي و انـساني را                       دسته

  .)206، ص22الملل، مجله علوم سياسي، ش  بط بينمحمد ستوده، ماهيت انسان و روا(اند در خود بارور ساخته
ــشكيل داده و در    ــي، نخــستين كــساني كــه در روي زمــين حكومــت ت براســاس تعــاليم قرآن

اند، پيامبران خدا بودند كه مهمتـرين رسـالت آنهـا، تـرويج               زمامداري و اداره جامعه اهتمام ورزيده     
اسكندري و اسماعيل دارابكلايي، پژوهشي در    محمد حسين   (اخلاق و ارزشهاي اخلاقي در جامعه بوده است       

  .)87موضوع قدرت، ص
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                   در صورتي كه سياست و قدرت در اختيار انسانهاي متعهد و مقيد به فـضايل اخلاقـي و 

الملـل روابطـي دوسـتانه و تـوأم بـا همگرايـي و                ارزشهاي متعالي قرار گيرد، روابط بـين      
  همكاري خواهد بود

  
  

 التـزام بـه ارزشـهاي    اجتمـاعي،   ي  ـس ـگي و به ويژه در زنـدگي سيا اسلام در همه زواياي زند
اخلاقي و رعايت اصول اخلاقي را براي همـه مـسلمانان و بـه ويـژه حاكمـان و زمامـداران و ديگـر              

كند كه حتي درخصوص دشمن نيز جانـب          داند و به ايشان توصيه مي       كارگزاران حكومتي لازم مي   
 از نظر اسلام، افزون بـر  بنابراين،. شهاي اخلاقي را رعايت كنند     را نگه دارند و ارز     تانصاف و عدال  

اينكه لازم است اهداف سياسي در تعارض با اخلاق و ارزشهاي اخلاقي نباشد، ابزار و وسايلي كـه                  
شـوند نيـز بايـد رنـگ ارزشـي و اخلاقـي               در پياده كردن اهداف سياسي وحكومتي به كار برده مي         

كـه در بعـضي از مكتبهـاي        » كنـد   هدف، وسيله را توجيـه مـي      «كلي   پس شعار و اصل      .داشته باشند 
 در اسـلام    .انـد، مـورد قبـول اسـلام نيـست            هم در تئوري و هم در عمل از آن بهـره گرفتـه             سياسي،

در اين  ) ع(استفاده از وسايل نامشروع، حتي براي دستيابي به اهداف ارزشمند مطلوب نيست و علي             
 در  كسي كه با اسـتفاده از وسـايل نادرسـت  پيـروز شـود،              (»  مغلوب الغالب بالشر «: فرمايند  مورد مي 

  ).واقع مغلوب است
گيري از تعاليم اسلامي، در مقابل سياستمداران غير مهذب كه راه دستيابي              امام خميني با الهام   

كنند، از افراد صالح و كامـل نـام           به قدرت و حفظ آن در زير پاگذاشتن اصول اخلاقي جستجو مي           
ه  اگر اينـان در مـسند قـدرت وحكومـت قـرار گيرنـد، ضـمن تـرويج فـضايل اخلاقـي و                         برد ك   مي

وسيله جوامع انـساني را بـه    برند و بدين ارزشهاي انساني ـ الهي، قدرت را در مسير صحيح به كار مي 
  .دهند آميز، همگرايي، تعاون و همكاري سوق مي سمت ثبات و آرامش، همزيستي مسالمت
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هاي افراد مهذب و آثار مثبت قرار گـرفتن        اصلي سياستها و خط مشي    گيري    وي درباره جهت  
اگر قدرت در دست انسان كامـل باشـد، كمـال بـراي             «: دارد  قدرت در دست آنان، چنين اظهار مي      

شود كه سلامت در جهـان        كند، اگر قدرت در دست انبيا باشد، اوليا باشد، باعث مي            ملتها ايجاد مي  
توانـد كمـال      قدرت در وقتي كمال اسـت و مـي        ... ان تحقق پيدا بكند   تحقق پيدا كند، كمال در جه     

  .)126البلاغه، خطبه  نهج(» در دست عاقل باشدخودش را بروز بدهد كه در دست دانشمند باشد،
به باور ايشان، اگر فردي كه تحت تربيت مكتب انبيا واقـع شـده و متخلـق بـه اخـلاق انـساني                       

ايشان در ايـن  . گيري آن در صراط مستقيم خواهد بود         جهت است در رأس امور سياسي قرار گيرد،      
 او گذارند و به نور و هدايت و         مؤمنين چون تابع انسان كامل هستند در سير و قدم         «: گويد  رابطه مي 

از ايـن جهـت، صـراط آنهـا نيـز           ... مصباح معرفت او سير كنند و تسليم ذات مقدس كامـل هـستند              
تبع وصول انسان كامل اسـت؛ بـه شـرط آن كـه              و وصول آنها به      مستقيم و حشر آنها با انسان كامل      

قلوب صافيه خود را از تصرفات شياطين و انيت و انانيت حفظ كنند، و يـك سـره خـود را در سـير         
  .)532 ـ 531شرح چهل حديث، ص(»تسليم انسان كامل و مقام خاتميت كنند

قـي هـستند، ضـمن اينكـه اهـداف          از ديدگاه امام خميني زمامداراني كه پايبند ارزشهاي اخلا        
كننـد بـه سياسـت        گيرد و سعي مـي       انساني و اصول اخلاقي قرار نمي      سياسي آنها در تقابل با فضايل     

 اهــداف چــون كمــالات انــساني، رنــگ اخلاقــي بدهنــد، از قــدرت وحكومــت بــراي دســتيابي بــه
و همكاري در سطح    سازي تمهيدات صلح، استقرار عدالت، روابط دوستانه، فرايند همگرايي           فراهم

هـاي     انـسان  به بيان ديگر، در صورتي كه سياسـت و قـدرت در اختيـار             . برند  منطقه و جهان بهره مي    
الملـل،   متعهد و مقيد به فضايل اخلاقي و ارزشهاي متعـالي انـساني ـ الهـي قـرار گيـرد، روابـط بـين        

البته اين پديده، . د بودروابطي دوستانه وتوأم با همگرايي و همكاري متقابل واحدهاي سياسي خواه
  .به دليل جدال نيروهاي خير  با شر، حالت دائمي ندارد

ديدگاه امام خمينـي دربـاره ماهيـت انـسان و روابـط             «سان، رهيافت اسلامي با محوريت        بدين
پذيرد و همچنـين      آليسم در مورد پاك بودن سرشت انسان را نمي          بيني افراطي ايده    خوش» الملل  بين

از ايـن رو، امـام      . زنـد   ني تفريطي رئاليسم و فرض شرير بودن ذاتي انسان سـرباز مـي            از پذيرش بدبي  



  هشت شصت وره شما/ 143  
  
  
  

الملل را ناشي از غلبه كامل نيروهاي خير بر شر و مĤلا پيروزي اسـلام بـر                   صلح پايدار در روابط بين    
گير شدن ايـن نـوع حاكميـت         داند و صرفاً در سايه جهان       گير شدن حاكميت اسلام مي      كفر و جهان  

توان گفت ملتها و جوامع بشري به سعادت واقعي، صـلح و آرامـش، وحـدت جهـاني،                    ه مي است ك 
  .اند كمال انساني و عدالت اجتماعي نايل گرديده

  
  ـ امام خميني و امت واحده جهاني3ـ2ـ4

در منظومه فكري امام خميني، تشكيل امت واحده جهاني و جهانگير شـدن حاكميـت اسـلام                 
  .توان صلح و امنيت جهاني را به صورت دائمي برقرار ساخت  ميراهكاري است كه براساس آن

آميز، وحدت، همگرايي و دستيابي به صلح عادلانه          بحث از همكاري، تعاون، روابط مسالمت     
توان گفت طرح اسـلام بـراي         در عين حال به صورت خلاصه مي      . در قاموس اسلامي گسترده است    

اين طرح با فدراسـيون جهـاني يـا جامعـه مـدني      . ي استالملل، رسيدن به امت واحده جهان    نظام بين 
ان هذه امتكم امته واحده و انـا ربكـم          «(باشد؛ زيرا بر محور وحدت عقيده استوار است         جهاني متفاوت مي  

شـود كـه    ام گرفته شده و به معناي قصد است و به جماعتي اطلاق مي امت از ريشه. )92/فاعبدوه ـ انبيا 
 بـا   .و هدف باشند و اين مقصد واحـد رابطـه واحـدي ميـان افـراد باشـد                 افراد آن داراي يك مقصد      

نگاهي اجتمالي به هدف از خلقت انسان و بعثت انبيا و ارسال پيامبران الهي و امامـان علـيهم الـسلام          
 شود كه انسان جهت پرستش خداي يگانه خلق شده و رسولان الهي جهت نجات بـشر                 مشخص مي 

 بـر ايـن   . خاص يك سرزمين يا قوم خاص نيـست اند و اين امر،  شدهاز ظلمت و مسير باطل فرستاده     
ـ   آميز، رفع ظلم و ستم، گسترش ارزشهاي الهي         اساس، اقامه دين خدا، دعوت به همزيستي مسالمت       

محمد سـتوده،  ( و برقراري قسط و عدل از اهداف اسلام در چارچوب امت واحده جهاني است   انساني
  .)207، ص22ل، مجله علوم سياسي، شالمل ماهيت انسان و روابط بين

ــه روابــط بــين  ــه   براســاس همــين نگــرش اســلامي ب الملــل، امــام در پيــام تــاريخي خــويش ب
 اعتقـاد واقعـي قـدرتهاي       ، گرفتاريها و مشكلات اصلي جهان امـروز را ناشـي از عـدم             »گورباچف«

نـساني دانـسته    بزرگ و به ويژه دو بلوك شرق و غرب نسبت به خداوند متعـال وارزشـهاي والاي ا                 
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است؛ قدرتهايي كه از نظر آنها، تنهـا معيـار بـراي سـنجش ارزش، ميـزان برخـورداري از ثـروت و                       
همچنين ايشان، در اين پيام، ضمن بيان عجز تفكر مادي در تأمين نيازهاي             . قدرت چپاولگري است  

و » حـق «دن بشر، تأكيد داشته كه مكتب حيات بخش اسلام، تنها مكتبي است كه بـا محـور قـرار دا                  
تواند اسباب راحتي، نجات، كمال جويي و ظلم ستيزي را براي همـه ملتهـا بـه ارمغـان                     مي» عدالت«

  :شود در زير به فرازهاي آن، اشاره مي. آورد
مـشكل اصـلي شـما مـسأله مالكيـت و           . جناب آقاي گورباچف، بايد به حقيقـت روي آورد        «

 همان مشكلي كه غرب را هم بـه  ي به خداست؛مشكل شما عدم اعتقاد واقع  . اقتصاد و آزادي نيست   
 مشكل اصلي شما مبـارزه طـولاني و بيهـوده بـا خـدا و                .ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد        

  .مبدأ هستي و آفرينش است
خواهم درباره اسلام به صورت جـدي تحقيـق و تفحـص              جناب آقاي گورباچف، از شما مي     

سلمين به شما، كه به جهت ارزشهاي والا و جهان شمول اسـلام   كنيد، و اين نه بخاطر نياز اسلام و م        
ه مـشكلات اساسـي بـشريت را بـاز         احتي و نجات همه ملتهـا باشـد و گـر          تواند وسيله ر    است كه مي  

نگرش جدي به اسلام ممكن است شما را براي هميـشه از مـسأله افغانـستان و مـسائل از ايـن                      . نمايد
  .)225 و 221، ص21، صحيفه امام، جامام خميني(»قبيل در جهان نجات دهد

ديـن اسـلام بـه      . اسـت » اصل دعوت در اسـلام    «انگيزه و علت اصلي صدور اين پيام مبتني بر          
 لذا همواره جهانيـان را بـه سـوي خـود جـذب              دليل جهان شمول بودن، همگاني و هميشگي است؛       

نيـز بـه عنـوان وارث        امام   .آيد  كرده و دعوت به عنوان اصل اساسي و محوري در آن به حساب مي             
بينـد تـا از       ي الهي خود را  دعوت گورباچف به اسـلام مـي             پيامبران الهي و رهبر جهان اسلام وظيفه      

هـا و رسـتگاري        گرفتاري اين طريق علاوه بر گسترش نفوذ و حاكميت اسلام در جهان، باعث حل            
، معنويت و اخـلاق بـر    اين پيام از آن جهت كه بيانگر تفوق فرهنگ.ها گردد  جمع عظيمي از انسان   

علمـي  ( .سـازد   اقتصاد و سياست است نگاه امت گرايانه و تلاش امام براي امت سازي را آشكار مـي                
  )269 و 265، ص)س(محمد بابايي زارچ، امت وملت در انديشه امام خميني

   و تعاليم جهان شمول اسلام، به دليـل اشـراف داشـتن بـر جوانـب                ها  از نظر امام خميني آموزه    
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                در منظومه فكري امام خميني، تشكيل امت واحده جهاني و جهانگير شـدن حاكميـت

توان صلح و امنيت جهاني را به صـورت دائمـي             اسلام راهكاري است كه براساس آن مي      
  برقرار ساخت

  
  
                 پيام امام به گورباچف از آن جهت كه بيانگر تفوق فرهنگ، معنويت و اخلاق بر اقتصاد 

  سازد گرايانه و تلاش امام براي امت سازي را آشكار مي متو سياست است نگاه ا
  
  

كليه نيازهاي فـردي و اجتمـاعي آنـان را در             مختلف زندگي انسانها، قادرند همواره در همه اعصار،       
گر ملتهـا و جوامـع بـشري بـه            اي از جهان پاسخگو و بدون داشتن هيچگونه بديلي، هدايت           هر نقطه 

  . آسايش، صلح و صفا، وحدت وهمگرايي باشدسوي سعادت و رستگاري، رفاه و
به سخن كوتاه، از آنجا كه در تفكر امام كه ملهم از بينش اسلامي است، جنگ اصالت ندارد   
و تنها در مقطع خاصي بدليل جدال نيروهاي شر و خير اجتناب ناپذير خواهد بـود، در پنـاه تـشكيل                

گير حاكميت اسلام صـلح و امنيـت           جهان امت واحده جهاني، پيروزي كامل نيروهاي خير بر شر و         
  .گردد پايدار جهاني ميسر مي

  
  گيري نتيجه

و » آليـسم   ايـده «،  »رئاليـسم «توان از سه رهيافـت كـه عمـدتاً بـه              الملل مي   در مطالعه روابط بين   
تـرين    الملل تحت تـأثير مهـم       مطابق اين رهيافتها روابط بين    . راند  شود، سخن   بندي مي   دسته» اسلامي«

ها، در قالب بازيگران دولتي و غير دولتي، قرار دارد كه از طريق كـنش و         ار خود يعني انسان   كارگز
 رهيافـت رئاليـستي بـا تأثيرپـذيري از مبـاني فكـري و              .گيـرد   الملل شكل مي    واكنش آنها روابط بين   
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 نهفلسفي افراد چون ماكياول و هابس كه نگاه بدبينانه نسبت به سرشت انسان دارند، بـازيگران صـح                
الملـل را روابطـي خـصمانه توصـيف نمـوده             الملل را ذاتاً شرير دانسته و مĤلا روابـط بـين            روابط بين 

 روابطي كه در آن، منازعه و جنـگ اصـالات دارد و صـلح پديـده عارضـي و مقطعـي تلقـي           است؛
رهيافت ايده آليستي كه ريشه در نظريات خوشبينانة متفكريني ماننـد گروسـيوس وروسـو               . شود  مي
الملل نويـد     بينبت به سرشت انسان دارد، بر سرشت نيك جوامع انساني تأكيد داشته و در روابط                نس

آميز در روابط ميـان   آليستي، صلح و همزيستي مسالمت  مطابق رهيافت ايده  . استصلح و ثبات داده     
الملـل   واحدهاي سياسي اصالت دارد و جنگ و منازعه پديده عارضي و معلول سـاختار نـاقص بـين                 

  .گردد حسوب ميم
اين دو رهيافت به دليل نگاه يكجانبه گرايانه نسبت به طبيعت جوامع انساني و متمركـز شـدن                  

از . الملل ارائه دهند   بينانه از روابط بين     اند برداشت واقع    روي يك بعد از ابعاد وجودي افراد، نتوانسته       
الملـل آميختـه از       وابـط بـين   اين رو، رهيافت اسلامي كـه سرشـت انـسانها را بـه عنـوان بـازيگران ر                 

داند، توانسته است الگـويي طراحـي كنـد كـه در آن، تركيبـي از دو حالـت                     نيروهاي خير و شر مي    
الملـل را تـشكيل     روابط بينواگرايي و همگرايي، بسته به آنكه كدام نيروها غلبه داشته باشد، اساس 

الملل را براساس  قادر است روابط بين   اين الگو كه مطابق با ابعاد وجودي انسانها طرح شده           . دهد  مي
اين مقاله بحث پيرامون رهيافت اسلامي را با محوريت . نگري خاصي تحليل كند   نگري و جامع    واقع

ايـن ديـدگاه، تـشكيل امـت واحـده      . گرفتـه اسـت   پي» الملل ديدگاه امام خميني درباره روابط بين    « 
كاري براي صلح ابدي در سطح جهـان ارائـه          دن حاكميت اسلام را به مثابه راه      جهاني و جهانگير ش   

دهد و پيش از تحقق اين وضعيت، با توجه به اينكه سياست و قدرت در اختيار چه كساني باشد،                  مي
  .گيرد الملل گاه شكل همكاري تنگاتنگ و گاه شكل ستيزة آشكار به خود مي روابط بين
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